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 رادیو آزاد آلیس ـــرادیو 

 1موربِ جمعی/آ

 

این رادیو از بولونیا پخش  نمادی از رادیوهای آزاد شد. رادیو آلیس، 7711پس از رویدادهای مارسِ 

 .بود تاریخی سازش  ی آشکاری برایجلوه و  حزبِ کمونیستِ ایتالیاهای یکی از پایگاهکه شد، می

 

 جنبشکثیف یا  زبان  

رده فکر ک زیادی احتمالیِ های دستپاچه شدیم. به اتهام کمی خود ما را متهم دانستندبیوقتی 

 حال،بااینها، براندازها، اما دیگر انتظارِ این یکی را نداشتیم. کمونیستدریایی، بودیم: ایستگاهِ دزدان 

شود هایی آزاد میلایشاز پا الفظی وقیح است وقتیطور تحت، زبان بهوقیح است جاست. زبانبهطبیعی و 

 .د میل و بدن به سخن درآیندنشود و سبب میندهتقلیل می که آن را به رمزگان

و  کردن خودغیرتولیدیشدن، غرقه امکانِ ، رهایی از کار، خواب صبحگاهیبدن، سکسوالیته، میل به 

 رانده زیرِ آبد، انهشدهاست پنهان قرنها ین: انشدهاریلمسی و رمزگذ روی همرسانیِ شدن به گشوده

 پشتِ من قایم شو، شیطان. اند. اند، انکار شده و ناگفته ماندهشده

علایقِ عمومی، باجِ پدری، خانواده،  ملکِ ، ایثارمراتب، فقر، انضباطِ کار، سلسله گیری ازباج

تا ابد، وقفِ کار مان، برای همیشه و . تمامِ وقتاندکردهصدای بدن را خفه  اهسوسیالیستی، مشارکت: این

 سفر، و، بعد، استراحت، تلویزیون، و شام با خانواده.  شده. هشت ساعت کار، دو ساعت

 

 دهد. آن نظم محصور نشود وقیح است. بیرون بوی گه می که در حدودِ  هر چیزی

 

                                                            
1. Collective A/Traverso 

ب یا به معنی مور   Traverso یکلمه و لوئیس کارول(اثر  آلیس در سرزمین عجایب)از  Alice نشانگر Aحرف  ام این رادیوندر 

خوانده  «بمورـآ»صورت ضرب یا به)که باید یک «جمعی موربِ /آ»هم نقش صفتی دارد. پس  یا جمعی تراگذر است. کولکتیو

یک فرآیند  ساختتلاش برای یعنی جنبش یا حرکتی نه افقی یا عمودی، بلکه مورب یا تراگذر،  در قامتآلیس  رادیو یعنیشود( 

ی  جمعی
 
 م. در دل سرزمین عجایب.اقل
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 اندکنار زده شدههایی که صدای آن

یس و در کمونِ پارکاهشِ روزِ کاری.  مبارزات بر سر... گرفته تا شوند: ازنمایان می «هاناگفته»ی همه

ییزِ ایتالیایی و و در مارسِ فرانسوی، در پا گویدمی آید، با ]زبانِ[ سورئالیسم سخنشعرِ آرتو به سخن می

ها، شود، و برای آنطغیان. به میل صدایی داده میزبانِ  مجزایهای با عبور از نظمآزادسازیِ بلافصل؛ 

 وقیح است. 

 

وقت  تابدها میآفتاب بر آن که هایید، در میانِ ورقر  پ  کند، میکند، بازی میآلیس به اطراف نگاه می

 گیرد. دود، جای دیگر آرام میجلو میگذراند، بهمی

 

 کند. چیز در نظمِ سخن عمل میو هنوز همه

 

کند، سهیم دهی میسازماندهد، دهد، به هیچ انقطاعی مجال نمیکند، توضیح میمتصل می سخن

 شناسد...مردود میشود، می

ما که هیچ چیزی به شف بزنید درحالیشوید بیایید و راجع به کارتان حرمثلِ وقتی که دعوت می

 دهند بخورید. نمی

 

 سکوت.

 

 موضوع عوض شده. 

 

 نفس بزنید، هیس کنید، فکر نکنید حق با شماست.

 

 اندازد. ترس میهنوز گفته نشده،  ، آنچه، امر ناگفتهغریب امرسکوت، 

 

لپ به لپِ عناوینِ متراکمِ بسیاری داریم، مثلِ یک روزنامه... یک ساعتی با تو کارلو...ر این برنامه، د

 . 3، 2، 7خبرِ ساعتِ  7ها... همون جز...بروبچه
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 کشد.میاز پریز کند، کند، خودش را قطع میمی زند، تأملیغ میکند، جآلیس هیس می

 

 که بهاره. برو بهش بگو 

 

جمهور را اشغال کردیم و داریم از تلفنِ دفترِ رئیس»ایم: ی تکنولوژیک دریافت کردهتماسی از موسسه

یی را با یک دست نشان دادن بر ما تحمیل کند و خواست رأزند... میزنیم، ببین چطور فریاد میاو زنگ می

 «مان بزند.کون بعد آن را درِ 

 

 .هبهتر طوری این

 

 میلِ نظمِ سخن به قدرت

 یا قدرتِ میل علیه نظمِ سخن.

 

  هاهکنندرادیو برای مشارکت

 ؟هاوغریبعجیبیا رادیو برای 

 

ها راجع رخداد اتفاق افتاده. آنکند کننده، که اعلام می: زبانِ اعلامابهام استبیدر موردِ اول زبان 

چون به سر تواند به تسخیر درآید کنند که معنای دیگری دارد و از این رو هرگز نمیبه چیزی صحبت می

 رسیده است. 

 

 آینه. یه

 

شوند. ها تحمل نمیلهجهو ها : گویشاست انگیزی مسخرهطور رقتبهبرای تقلید  بدین معنا، تلاش

، آشکار است ، در کلماتِ در تعلیقگریزد. این در انفجارِ خندهدوم چیزی پیوسته از زبان می در موردِ 

 زنان، سکوت.، لکنتزندسر باز میبه دیگری  شدنبدلشود و از نمیای که یافت کلمه

 

 «.حرف بزنیم هاوغریبعجیبی بیایید درباره»خوب، 
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 .(رادیوی ایتالیایی درونِ رادیوی ایتالیایی به بیرونِ )از  رفتتوان در یک سخن به سخنِ دیگر نمی

 

 د.زنحرف نمیست و شود. موضوعِ جدید جمعیموضوع عوض می

 

 .زندحرف میخواهد یا وقتی می

 

 سکوت: یک سوراخ

 

شان بیافتیم و به جای یید درونها نترسیم، بیا، بیایید از روزنهزیاد شوندها بیایید بگذاریم سوراخ

 ویم.بر دیگری 

 

 عجایب سرزمینِ 

 

 یک تماسِ مستقیمِ دیگر:
 

ساعت هفته  33خواهیم کمی موسیقی بزنیم و با شما راجع به ما کارگرانِ در اعتصاب هستیم، می»

 «اش در قراردادها حرف بزنند.درباره حرف بزنیم، وقتش است

 

 یک تماسِ مستقیمِ دیگر:
 

بدهید، ما که تقاصِ این ایستگاهِ رادیویی را پس خواهیم شما را واداریم کثیف، ما می یهاکمونیست»

 «دانیم شما کی هستید.می

 

 یک تماسِ مستقیمِ دیگر:
 

ی ضدفاشیستِ بیمارستانِ ریتزولی هستیم، اصلًا نگران نباشید، و اگر اتفاقی افتاد به ما ما از کمیته»

 «.اینجاییم زنگ بزنید، ما صبح و شب

 

برای  کالابدونِ تخصیصِ )را بشکنید ارزش ـگذاریِ سرمایه در فرایندِ گردشِ نشانهی قیمتچرخه

 .(ولپـولارزشِ پـی وحشی در گردش نشانه، بلکه یک ضربهولپـالاکـپولی چرخهقطعِ 
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 وری را قطع کنید.لقِ کاری، زبانِ بهرهها، زبانِ خ  زبانِ ماشین

 

در رختخواب بمانید، آلاتِ موسیقی و ابزارِ جنگ برای به اینکه امروز صبح بیدار نشوید، دعوت »

  .«بسازید خودتان

ابزارهای اند، خاکستری است هایی که رادیو بیفو را محبوس کردهخاکستری است لباسِ پلیس

خواب، های اتاقاند اجتماعشان. خاکستری است زندان وقتی او در آن حبس شده، خاکستریمرگ

دارد وقتی های همکارانش را نگه میخنگ است مأموری که کلاهی بازار. های محلهاند خیابانخاکستری

های تلفنی را ضبط کردند هایی که سه ماه مکالمهاند پلیسکنند، خنگدارند اسبابِ رفیق را زیرورو می

رانی، های واپساندام اندخطرناکلویزیون. ، خنگ است ت(امشب شام چی داریم؟ بیایید اینجا جمع شویم)

د و بعد به کناول دستگیر میای که است قاضی ناکخطر خاطرِ آخرین مدلِ مسلسلِ دستی، به  خطرناک

سیستمی هر چه  رشتگانِ مرگِ های درآلوده با فها و میدانجاده اندخطرناکگردد. دنبالِ دلیل می

بگذاریم یک کودک نورِ که ها، خطرناک است تصمیمِ اینسازیها و کشتیکارخانه اندتر، خطرناکاقلیتی

 روز را ببیند. 

 

خواهند میزانِ خودشان را بر جهان تحمیل کنند: خاکستری، ها میخاکستری، خنگ، پرخطر، آن

 .خنگ، خطرناک

 

ها، ماند. به مالکان، پلیسامورِ موجود زنده میخواهِ سرمایه با تکرارِ یکنواختِ ی تمامیتجامعه

 کنند نیستند. ضروریِ ساختاری که به آن خدمت میها یک از آنکند. هیچقاضیان خدمت می

 

 کنند. میبدل زندگی  ا زندگیِ گهی را به تنها الگوی ممکنِ هآن

 

 اما کمونیسم جوان و زیباست.

 

ردند، مسلسل دستگیرم ک مپانزده. 3/22/17زندانِ مونت، وانی در یجنـــ از س   2ی شماره مکالمه

زدند. ظرفِ به من وابستگی به بریگاردهای سرخ را که با رفقا خوابیده بودم. اول اتهامِ ای به دست، در خانه

یکی دیگر ابداع کنند. پس به من اتهام زدند که ر شدند قدر مسخره شد که مجبون اتهام آندو روز ای

های جرمیِ مرتکب شده در بلونیا طیِ چند نقشهاز  ایی باورنکردنیی ایدئولوژیکِ مجموعهدهندهانسازم

 بودم. ماهِ گذشته



7 

 

 

کنند ها دارند سعی می. آنهای براندازانه از آنِ من باشندکه این فعالیت وجود نداردهیچ مدرکی 

 کنشِ جداسازیدر فضای  د کهنبده (قدرتناپذیرِ آزادسازی )برای شناسایی به جریانِ فهمقابلظاهری 

های جمعیِ وجود را ه فضاهای آزادسازی و لحظاتِ استحالهگرفتن ککنشِ نادیدههمان ، قرار گرفته است

 سازد. می

 

 بگذارید این را آشکارا بگویند:اما 
 

 شود.تمرینِ شادی وقتی براندازانه است که جمعی می

 

ی پدرسالار، و وقتی واپسرانیِ کار، خانوادهها هاست، و آنسِ آنو آزادی هرا خواستِ ما برای شادی

 . دهندما از زندان واکنش نشان می هراساندنِ با سکسیسم کافی نیست 

 

 پس بگذارید این را آشکارا بگویند:اما 
 

 همدستی کردن یعنی با هم نفس کشیدن.

 

ما را از نفس کشیدن بازدارند چون از خواهند ها میایم، آنو این همان چیزی است که ما بدان متهم

شان، سازکارشان، در روابطِ خانوادگیِ فردیی کنندههای خفه، در محلایمدهز  نفس کشیدن در انزوا سر باز

 کننده.اتمیهای در خانه

 

 ام. مرتکب شده یکنم که جرماعتراف می

 

فیش ، علیه تقلیلِ زندگی به روابطِ بینافردی زندگی و میل، علیه سکسیسمِ حمله علیه جداییِ 

 .حقوقی

 

 بگذارید این را آشکارا بگویند:پس اما 

 

 اندازد.این داداست که خاکستری، خنگ و خطرناک را به وحشت می
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گذرد و های مجزا میاز میانِ نظمکه  موربها، نوشتارِ کشیِ فقر ـــ برای آنم و بهرهحافظانِ نظ

 است.جرم کند دیگر نه تنها وقیح بلکه یک یکی میرفتارهای منزوی شده را 

 

 ندنکام میدیوانه هاوغریبعجیب

شی هنوز در د. بیفو، فونتانا و مار انمارشی در زنداند. بیفو، فونتانا، و نکنام میدیوانه هاوغریبعجیب

ها از سکوتِ ما سکوت. و آن« حالا چه کار کنیم؟» شود که نپرسدهم پیدا نمی . یک رفیقاندزندان

کردن که در حالِ فکر  کسی ه در ذهنکنند. هیچ نشده یک ماه گذشته. اما مثلِ یک ماسوءاستفاده می

هیچ مدرکی  ایم.نیست: یک آن. هیچ نشده یک ماه از دستگیریِ بیفو گذشته و ما از آنجا بیرونش نیاورده

کنیم؟ باید کاری بکنیم، دانیم. و حالا چه کار کنیم؟ و حالا چه کار میست، میاش نقشه اوجود ندارد، همه

ها، مرگ، خاکستری یم، فرشتگانِ اقدرتخواهم کاری بکنم، آیا درست نیست که ما در برابرِ هیولاها بیمی

 توانم بیش از این ساکت بمانم. ها، نمیها، خطرناکخنگ

 

 اند. سکوت.هماریو سالوی را در رم کشت

 

ابداع  هها کلمند، آنای من. رادیو آلیس ساکت است، رفقا ساکتیا زندان باید منفجر شود یا کله

داریم پیشاپیش ای ندارند. رخوت. زنند و حتی هیچ ایدههایی از روی عادت. حرف نمینقابکنند، می

اختیارِ تام به  ر بدویم.های وحشی هستیم یا نیستیم که در شهسازیم: گربهی کوچکی میزاغه

هایمان، علیه اندوه و بر قلبِ ببر ضربه وارد کنیم، به هر روش، بر طبقِ تفاوتمان ندهیم، هر روز بانانزندان

ه سخن گفتن و فکر کردن، دعوت به این دعوتی است ب ساعت پخشِ رادیویی. 22های حبس، تنهاییِ سلول

ها، بیایید دشمن را ها جادهها کارخانهها مدارس سربازخانهها در شهر محلههمیشگی در موقعیت ضورِ ح

ی امیال حرف هیولای عظیم را با زدنِ سرتاسرِ بدنش از پا در آوریم. بیایید دیگر دربارهبفرساییم، بیایید 

 های جنگ.ورز هستیم، ماشینهای میلنزنیم، بیایید میل بورزیم: ما ماشین

 

 ی زهره اکسیریترجمه
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